
 نامورمطلق بهمن دكتر سخنراني
 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 الرحّيم الرحّمناالله بسم
و منـا قربانيانبه احترامبا. پژوهان حافظو دوستان حافظ شمابر سلام مثال،بي شيرازبر سلام

 جنـاب دوسـت، فرهنـگو پـرور فرهنـگ وزير جنتي، دكتر آقاي خدمت ويژه سلام عرض

 دكتـر آقـاياز تشـكر طـور همـينو فارس بزرگ استان محترم استاندار افشاني، دكتر آقاي

 اينكـهاز قبـل. انـدهشـد جمع اينجاكه دوستان فرهنگيهكليو همايش فاضل دبير مريدي،

 بـدهم مـژده امينـي دكتـر آقـايوفر كريمي دكتر آقاي طرفاز بايد كنم، عرضرا مطالبم

 جـواردر كشـوريهمـوز تـرين بـزرگ شـاءاهللان فرمودند، عزيز استاندار آقايكه همانطور

و شـده انجام لازم هاي فعاليتاز درصد40 اكنون.شد خواهد تأسيس حافظ بزرگوار مرقد

 دكتـر كمـك بـا شـاءاهللان. شود افتتاح پروژه نخست فازكم دست آينده، سالتا اميدواريم

 شـود انجـام بـزرگ كـار ايـن زودتر هرچهفر دكترسلطاني آقاي همتو بلندمدتدر جنتي

.هاست ايناز بيش خيلي شيراز استحقاق كه

 زبـاني كـنش دشـوارترين سـخن، خداونـدگار اين حافظ،از گفتن سخن! حافظ اماو

يهآيينـدر نيسـتآن شـدن ديده امكانكه خورشيدي است بهتر دليل همينبه است؛ ممكن

 زبـان فارسيو ايراني شاعراناز بسياري افكارو اشعاردر حافظ. شود افكنده نظر بدوها آب

 پـرواز بـه حـافظ غزليـات بـا شـماري بـي هـاي مـتن. دارد متنـي بـيش حتيو بينامتني حضور

 تـأثير اضـطراب يعنـي بينـامتني هـاي نظريـهاز يكـي براسـاس. انـدهيافتـ استعلاو اندهدرآمد

)Anxiety of  influence(،و آفريـده بـزرگاي حادثـه كـه اسـتاي برجسته شاعر حافظ

 هـا پسـامتنراهاآن،اندهآمدويازپسكه كساني. است بوده حادثهآن راوي بهترين خود

 نيـزرا آفرينشـش قـدرتو انـدهنديـدرا بـزرگيهحادثـآن كـه هـايي پسـامتن نامنـد؛ مي

. اسـت شـدهوي غزليـات واخـوانيو دگرخوانيها غزليههم حافظازپس لذا. اندهنداشت

 حـافظ شـعر نقـيض خلاقيت، حفظ برايو تقبيح روايت، نقد براي بودند مجبور هايشان متن

 شـاعراناز بسـياري تطبيقي، ادبيات محققانيهگفتبه بلكه ايراني سرايان غزل فقطنه. باشند

 بـه وار آينـه آثارشـان،درو انـدهبـرد هـا بهـره حـافظاز نيـز هـا فرهنـگ ديگر نويسندگانو

و نويسـندگان يعنـي بينـافرهنگي، هـاي پسـامتن فهرسـت. انـدهپرداختـوي اشـعار بازتاباندن

 گوتـه چنانكـه است طولاني بسيار،اندهبود حافظاز متأثر دنيا سراسردركه بزرگي شاعران
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ــان، آلمــاني كشــورهاي در ــان، فرانســه كشــورهايدر هوگــو زب  كشــورهايدر امرســون زب

 محسـوبآناز هـايي نمونـهو هـا نشـانه زبـان روسـي كشورهايدر پوشكينو زبان انگليسي

 شـك بـي. شـد تكثيرو گرفت قرار جهان ستايشو پذيرش مورد حافظ سان بدين. شوند مي

 هـيچ كـه( نبـودوي شـعر موسـيقيو آهنـگ دليـل بـه فقـط جهـاني سـتايشو پذيرش اين

 كـه كـرد اذعـان بايـد، بلكـه)نداردرا شاعر اين غزل زيباييو بلاغت انتقال تواناي ترجمه

. گرفت قرار توجه مورد انساني نگرش عمقو مفاهيم دليلبه همهاز بيش جهاندر حافظ

و شـده عجـين هـا انسـان سرشـت بـا كـه اسـت مضـاميني حـافظ غزليـاتيهدرونماي

 بـه دورهيكازو ديگر فرهنگبه فرهنگيكاز فقطو شود نمي كهنه هيچگاه دليل اين به

 مضـمون اينجـادر. كنـد مـي پيـدا گونـاگوني هـاي تصـويرپردازيو هـا جلوه ديگراي دوره

 نفـرت، دروغ، فريـب، ريـا، ماننـد مضـاميني اسـت؛ مضـموني نقـلدرآنيهويـژ معنـاي به

از اميـدو پيشـرفت ظرافـت، راسـتي، زيبـايي، درستي،وسويكاز يأسو تهديد خشونت،

 درسـتو شـده برگرفتـه قـرآناز ويـژه بـه معنويـت،و انسانيتازكه مضاميني ديگر؛ سوي

 حـافظ اينكـهاز بـيش حـافظ درحقيقـت،. انـدهناميـد»حـافظ«راوي كـه است دليل همين به

. است قرآن مضامين حافظ باشد، قرآن صورت

 كـه عـالمي پرداخـت؛ مثـالي عـالم ترسيمبه بود، توحش عصركه عصريدر حافظ

او. بـود شـده درسـت دوسـتيو عشـقاز تـاروپودشو ظريـف اجـزايشو لطيـف جنسش

 بـرايو كنـد توزيع گرماو نور تاريخ، دوران ترين سختو ترين تاريكاز يكيدر كوشيد

 امـروز. كنـد لقمـه اميـدهاآن ميانو بچرخاند معرفت جام بودند، نيازمند سختكه مردمي

 ايـن. شـود مـي احسـاس عشقو انديشي ژرف تدبير، دلاوري، اميد،به نياز روزيهراز بيش

.بدانيم قدر بايدرا تلاطمپراي منطقهدر آرام كشتي

 هـاي پـژواك بـه كـه طـوري همـان داريـم، حـافظ عرفـاني شور گردانان آينهبه نياز ما

 عصـر ايـناز گـذر بـراي. محتـاجيم سـينوي حكمتبهو سعدي تدبيربهو فردوسي حماسي

 كـهما فقطنه. نيازمنديم خويش فرهنگ آفتابيِ ميراثيههموها اندوختهيههمبه زده، يخ

.است ايرانيان تمدنو ميراثو حافظ نيازمند جهان امروز
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